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 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه ی آموزشی وتربیتی
ویژه ي کودکان  پیش دبستاني و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی
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اجتماعی و فرهنگی

66 * ترکمن صحرا ** دیدنی های ترکمن صحرا *
من در ترُکمن صحرا زندگي مي کنم. ترکمن صحرا منطقه  اي در استان گلستان و خراسان شمالي است. 
مردم ترکمن خيلي مهربان هستند و به زبان محليّ خودشان صحبت مي کنند. آن ها لباس هاي محليّ 

زیبایي مي پوشند.
بازار  و  اسِكله  آشوراده،  جزیره ي  دَشتِ ترُکمن ،  مثل :  دارد؛  زیادي  دیدني  جاهاي  ترکمن صحرا 
بندر ترکمن و جاهاي تاریخي. در این منطقه حيوانات زیادي زندگي مي کنند. چون هم دریا دارد. هم 

دشت و بيابان.
در روستاهای این منطقه، می توانی غير از من، اسب های ترکمن زیادي را ببيني و سوارکاري کني. 

مراقب باش اسب ترکمن خيلي سریع مي دود. خيلي هم مهربان و خوش اخلاق است.
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شماره ي پي درپي 241 

خانواده مجلّات رشد همه ي تلاش 
خود را کرده اســت تا این مجلهّ 
در دسترس عموم دانش آموزان 
قــرار گيرد و همــه ي کودکان و 
نوجوانان ميهن عزیز اسلامي مان 
امكان تهيّه ی آن را داشته باشند.

قيمت: 61000 ریال

در بخش هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسيده 
انجام  را  فعّاليّتی  او خواسته شده است  از  یا  شده 
دهد. برای پاسخ دادن به این پرسش ها و انجام دادن 
فعّاليّت ها و فرستادن آن ها به دفتر مجلهّ، کودکمان 
را یاری کنيد. در مجلهّ، اوّلين چيزی که توجه کودک 
دلبندمان را جلب می کند و در انتقال حس و محتوای 

متن نقش مهمّی دارد، تصویر است.

معلمّ و مربیّ عزیز، پدر و مادر مهربان
مخاطب اصلی مجلهّ ی کودک، غنچه های کوچک 
ما هستند که در ابتدای مسير فراگيری مهارت 
خواندن  برای  رو،  همين  از  دارند.  قرار  خواندن 
مطالب مجلهّ  و ارتباط دوسویه با نویسندگان و 
کارشناسان ما، به کمک و همراهی شما عزیزان 

نياز دارند. 

یكی از مراحل اوّليه ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه های تصویری کودک می تواند قصّه 
را از روی تصویرها تعریف کند و شما می توانيد 
بنویسيد.  برایش  می کند  تعریف  که  را  قصّه ای 
قبل از خواندن متن، از کودک بخواهيد تصویرها 
با  بزند.  حرف  آن ها  مورد  در  و  ببيند  خوب  را 
این شيوه، در واقع او را به شنيدن و خواندن متن 
علاقه مند کرده اید. در نتيجه او با اشتياق بيشتری 

متن را دنبال خواهد کرد.
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  چند ستاره ي پر نور در آسمان وجود داشت؟
کدام یكی از پسرها لباس آبی رنگ داشت؟ او مشغول چه کاری بود؟ 

 در سبد چه خوراکی هایی دیدی؟ در کوله پشتی چه وسایلی دیدی؟
 به نظر شما آن ها به کدام ستاره نگاه می کنند؟

با دقّت به این تصویر نگاه کن. سعی کن جزئيات را به ذهنت بسپاری.با دقّت به این تصویر نگاه کن. سعی کن جزئيات را به ذهنت بسپاری.
تا  از یک بزرگ تر کمک بگير  بده.  تا حالا یک کاغذ روی عكس قرار  از یک بزرگ تر کمک بگير  بده.  حالا یک کاغذ روی عكس قرار 

سؤال هاي پایين را از تو بپرسد.سؤال هاي پایين را از تو بپرسد.
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شایدهای خوب **
دوست مندوست من

مریم سر ش را روی پای مادرش گذاشت. گفت: »مامان، امروز نرگس موقع خوردن 
خوراکی پیش من نیامد. کنار سحر نشست و خوراکی هایش را با او خورد.«

 مادر گفت: »خُب.«
 مریم گفت: »فکر کنم نرگس با سحر بیشتر از من دوست شده است!«

 مادر گفت: »تو این طوری فکر می کنی. بیا چشم هایمان را ببندیم و »شاید بازی« کنیم. 
مثلاً، شاید امروز سحر صبحانه نخورده بوده!« 

مریم هرچقدر فکر کرد، هیچ شایدی به ذهنش نرسید. مادر ادامه داد: »شاید سحر 
یادش رفته بوده با خودش خوراکی بیاورد! شاید...«

شب مریم با کمک مادر یک پرتقال را پرپر کرد و در ظرف خوراکی اش گذاشت. صبح 
روز بعد نرگس و مریم مشغول حرف زدن بودند که سحر آمد. ظرف خوراکی اش را 
به نرگس نشان داد و گفت: »امروز حواسم را جمع کردم که ظرف تغذیه ام را بیاورم.«

 نرگس خندید. مریم یاد »شاید بازی« دیشب افتاد. مادر درست حدس زده بود. با 
خودش فکر کرد: چقدر شاید بازی خوب است! باید تمرین کنم شایدهای خوبی برای 

رفتارهای دوستانم پیدا کنم.
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حضرت علی)ع( می فرمایند:
»رفتار برادرت را به بهترین شکل توجیه و تعبیر 

کن« )به رفتار دوستت خوش بین باش(.
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شعرشعر

• مریم اسلامی

خداحافظ زمستان
که برف سرد داری

ببین دارد می آید
نسیم نوبهاری

نهال خانه ی ما
شده از خواب بیدار

دوباره برگ داده
درخت پشت دیوار

گل سنبل نشسته
دوباره توی گلدان

برو تا سال دیگر
خداحافظ زمستان

بچّه کاج

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.

رشد کودك۶  اسفند 21401



درخت پشت دیوار
• محبوبه صمصام شریعت

بابا برای باغچه
یک بچّه کاج آورده است

در خاك او را کاشته
من را نگهبان کرده است

گفته که در هفته دوبار
باید که سیرابش کنم

من دوست دارم غیر از آن
خوش حال و شادابش کنم

او تازه اینجا آمده
پس غیرِ نور و خاك و آب

من با نوازش بهتر است
دورش کنم از اضطراب

آخرین پسته
• منیره هاشمی

خانه ی ما دیشب
ده نفر مهمان بود
توی ظرف آجیل

 پسته ی خندان بود

تقّ و تق مهمان ها
پسته ها را خوردند

موقع رفتن هم
دو سه مشتی بردند

مانده الان در ظرف
گوشه ای، یک پسته

 او دهان خود را
سفت و محکم بسته

بچّه کاج

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.
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قسمت دوّم درس قصّهدرس قصّه

داستان جنگل همیشه بهار را یادتان هست؟ ماجرا به آنجا رسید که موش ها هر روز 
بیشتر و بیشتر دانه ها و خوراکی های جنگل را می خوردند، تا اینکه...

تا اینکه کم  کم حیوانات دیگر هم متوجّه اتفّاقاتی در جنگل شدند. دانه های درختان، 
دانه های زیر خاك و خوراکی های حیوانات دیگر هم سر جایشان نبودند.یک روز 
همه ی حیوانات جنگل دور شیرخان جمع شدند و ماجرا را برایش تعریف کردند. در 

میان همهمه ي حیوانات، سنجاب و مورچه ها و چغد به کنار شیرخان رفتند. 
سنجاب از شیرخان خواست همه را به سکوت دعوت کند. شیرخان هم بلند گفت: 

»وقتی همه با هم صحبت می کنید، نمی توانیم حرف هم را بفهمیم.«
 همگی آرام شدند. 

شیرخان گفت: »سنجاب کار مهمّی دارد.«
سنجاب گفت: »من و مورچه ها و جغد می دانیم چرا خوراکی های جنگل سرجایشان 

نیستند.«
برای همه تعریف  را  تازه وارد و خوراکی های گم شده  سنجاب ماجرای موش های 
تا  کرد. سنجاب گفت: »آن ها خیلی زیاد هستند.« شیرخان گفت: »آن ها فقط 11 
بودند. من همه شان را می شناسم.« جغد گفت: »ولی ما به لانه ی آن ها رفته ایم. آن ها 

خیلی زیادند.«

رشد کودك۶  اسفند 1401 4



همه از شیرخان خواستند به طرف لانه ی موش ها بروند و با موش آخ مشکل را حل کنند. 
شیرخان و همه ی حیوانات جنگل به لانه ی بزرگِ موش ها رفتند. 

نگهبانی می دادند، تعجّب  تپّه ها  بالای  از دیدن موش های زیادی که  نزدیک لانه که شدند، همه 
کردند! این همه موش در یک لانه، امکان ندارد؟!

شیرخان موش آخ را صدا زد. موش آخ بالای تپّه رفت و گفت: »چه خبر شده است؟ شما در قلمرو 
ما چه می کنید؟«

و  دانه ها  می خواهـیم. موش های شما  را  دانه هایمان  »ما  به موش آخ گفت:  و  آمد  سنجاب جلو 
خوراکی هایی را که ما به سختی جمع کرده ایم، برمی دارند.«

و  دانه ها  همه ی  است.  زیـاد  مـوش ها  مـا  جمعیّـت  تکراری!  حرف های  هم  »باز  گفت:  موش آخ 
خوراکی هایی که پیدا می کنیم، مال ما هستند؛ هر جا که باشند!«

حیوانات جنگل گفتند: »شما اجازه ندارید از لانه ها و آشیانه  های ما خوراکی ها را بردارید. موش ها 
هم باید برای خوراك خودشان تلاش کنند.« موش آخ گفت: »ما هر جا را بخواهیم برای پیداکردن 
می کنند.«  تمام  را  جنگل  موش ها خوراکی های  همه ی  نروید،  اینجا  از  اگر  می گردیم.  خوراکی ها 
شیرخان کمی جلو رفت و به موش آخ گفت: »شما فقط 11 موش بودید، اما حالا تو از موش های 

زیادی حرف می زنی!«
موش آخ گفت: »ما از همـه جا دور هـم جمـع شـده ایـم و حالا جنگل برای حیواناتی است که 

تعدادشان بیشتر است.«
شیرخان گفت: »تو به حیوانات جنگل قول دادی که به اندازة خودتان و با تلاش خودتان 

خوراکی جمع کنید.« موش آخ گفت: »ما جمعیّت  زیادی داریم و جنگل برای ماست. 
شما برای پیداکردن خوراکی باید جاهای دیگر را بگردید.«

5رشد کودك۶  اسفند 1401



بلندی کشید.  نعره ی  بود،  به جمعیّت موش ها شک کرده  شیرخان که 
همه ی موش های بالای تپّه به پایین افتادند. دروازه ی بزرگ لانه ی آن ها 

هم فرو ریخت. 
موش ها از لانه فرار کردند.

وقتی حیوانات جنگل نزدیک لانه ی موش ها شدند، دیدند آن ها 
موش هایی گِلی را دور و بر لانه گذاشته بودند تا جمعیّتشان را 
بیشتر نشان دهند. شیرخان به موش آخ گفت: »شما دیگر در 

جنگل جایی ندارید! باید از جنگل همیشه بهار بروید!«
موش آخ که حسابی ترسیده بود، پا به فرار گذاشت. 

همه ی حیوانات جنگل دور شیرخان جمع شدند و او را تشویق 
کردند. 

حالا دیگر جنگل همیشه بهار مثل روزهای قبل پر از شادی بود.
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بالاخره حیوانات جنگل همیشه بهار توانسـتند خوراکی های خودشان را از موش ها 
بگیرند.

به نظر شما موش ها کجا زندگی می کردند؟ موش های گِلی را چطور ساخته بودند؟
فکر می کنم برای فهمیدن این موضوع می توانید به کتاب علوم پایه ی اوّل، فصل 
»زمین، خانه ی خاکی ما« سری بزنید و ببینید چه حیواناتی زیر خاك زندگی می کنند. 

در صفحه ی ۶5 هم با ساخت سازه های گلی آشنا شوید.
شما با گل سفال چه چیزهایی می توانید بسازید؟

برای این کار به چند وسیله نیاز دارید:
 سفره یا زیرانداز، گل سفال، کمی آب.

وقتی کاردستی شما خشک شد، می توانید آن  را رنگ کنید و
از آن  عکس بگیرید و برای ما بفرستید.

ِ
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مانند قند است
دل چسب و شیرین
مشکی و نرم است

می آید او از
شهری که گرم است

هم خُشک و کوچک
هم نرم و بی بوست

گاهی درونش
یک مغز گردوست

مامان او یک
نَخل بلند است

این میوه طعمش
مانند قند است

در آیه های
 زیبای قرآن 
گفته خداوند
از خوبی آن

ِ

بیا با هم این شعر زیبا  را گوش کنیم.
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فیلو به درخت تکیه داده بود و گوش های بزرگش را می خاراند.
میمونک گفت: »چی شده؟ چرا گوشت را می خارانی؟«

فیـلو با ناراحـتـی گـفت:  »یک چیـزی توی گوش هـایم ویـزویز می کند.« 
میمونک گفت: »وای! نکند ویزویزو توی گوشت رفته باشد!«

میمونک آمد کنار گوش فیلو و با صدای بلندی داد زد: »ویزویزو!« 
اذیتّ شده بود، عقب رفت و  فیلـو که از صـدای میـمونک حسابی 

گوشش را محکم گرفت.
 یکهو میمونک گفت: »فهمیدم! و قارقاریِ نوك دراز را صدا زد. قارقاری 
نوكِ درازش را بالا برد تا توی گوش فیلو ببرد. فیلو ترسید و به طرف 
خانه ی دکتر فیلا فرار کرد. بعد هم همه ی ماجرا را به دکتر گفت. 
دکتر گوش های فیلو را معاینه کرد و گفت: »گوش هـایـت عفونت 
تا خوب بشوند. وای  باید دارو بخوری  کـرده اند. 
اگر کلاغ نوکش را توی گوش تو فرو می کرد، 
یادت  ببیند!  آسیب  گوش هایت  بود  ممکن 
باشد، بعـد از آب تـنی گـوش هایت را خوب 

خشک کنی.«
 بعد هم رفت تا داروهای فیلو را بیاورد.

چی بهتره؟چی بهتره؟

فیلو و ویزو
• مریم سعیدخواه

• تصویرگر: پریزاد جمالی

بیا با هم این قصه زیبا  را گوش کنیم.
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برای تو که روزی می آیی
قصّه گل گُلیقصّه گل گُلی

نقّاشی داشتند شلوغ می کردند. فقط کاغذ سفید  روی میز، وسایل 
خط خطی  را  رومیزی  گوشه ی  داشت  سیاه  مداد  بود.  آرام  بزرگ 

می کرد. از کاغذ سفید پرسید: »پس چرا نمی آید؟«
مدادرنگی ها، توی جعبه شان، همدیگر را هُل می دادند تا جای یکی 
که  است  وقت  »خیلی  گفتند:  هم  با  همه  بگیرند.  زور  به  را  دیگر 

منتظریم. پس کی می آید؟«
صبر  »چقدر  یک صدا  گفتند:  دعوا  کردند.  هم  با  تراش  و  پاك کن 

کنیم؟ خسته شدیم!«
کاغذ سفیدبلند گفت: »هیس! چرا این قدر شلوغ می کنید؟«

همه با هم گفتند: »منتظریم که او بیاید.«
کاغذ سفید گفت: »ولی شما که آماده نیستید. او بیاید که چی بشود؟«

تا  پاك کرد.  پاك کن کوچولویش  با  را  مداد سیاه خط خطی هایش 
لبه ی کاغذ قل خورد و گفت: »من آماده ام.«

»ما  گفتند:  و  برگشتند  خودشان  جای  سر  رنگ  هزار  مدادهای 
آماده ایم!«

تراش و پـاك کن آشتـی کردند و کنار 
»ما  گفتنـد:  با هم  نشستند.  مداد سیـاه 

آماده ایم.«
کاغذ سفید هم خودش را صاف کرد و با 

شادی گفت: »من هم آماده ام.«
آن وقت، غیژ غیژ غیژ، درِ اتاق یواش باز 

شد. پسر آمد تو و جلوی میز ایستاد.
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مداد سیاه پرسید: »پس کجا بودی؟ چرا زودتر نیامدی؟«
پسرك لبخند زد و گفت: »من همین جا بودم. منتظر بودم 

آماده شوید.«
و  و کشید  نقّاشی کشید  بعد جلوی کاغذ سفید نشست. 
نگاه کرد و  نقّاشی اش  باغ هزار رنگ  به  کشید. آن وقت 
با مداد سبز، بالای آن نوشت: »برای تو که روزی می آیی.«
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قصّه های دیدنی

بفرمایید لانه ی  نو
۱

۳

۴

۵

۲

ببین چه گلوله برفی ای درست کردم!

طفلکی سرما خورده!

ناراحت نباش! کمکت می کنیم.

یک گنجشک افتاده اینجا.

چه جای
گرم  و نرمی!
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۸

۱۰

۹

جیک جیک تشکر

الان یک لانه ی چوبی برات می سازم.

بفرمایید این هم لانه ی نو.

جیک جیک، به لانه ی گنجشکی خوش  آمدید.

بفرمایید غذای خوش مزّه.
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سارا به عروسک هایش گفت: »بیایید مامان بازی.«
عروسک ها گفتند: »ما که بلد نیستیم!«

 سارا گفت: »کاری ندارد. من یادتان می دهم. اوّل 
باید یک خانواده بشوید، مثل خانواده ی من.«

خرسی و فیلی و ببری آمدند پیش سارا. خرسی شد 
مامان. فیلی شد بابا. ببری هم شد بچّه.

هم  »مـن  گـفت:  و  مانـد  قفـسه  تـوی  لاك پشــت 
بابابزرگ. همین جا خانه ی من.«

سارا بشقاب اسباب بازی را آورد و گفت: »بفرمایید 
کیک!«

خرسی تندی همه  ی کیک ها را خورد. دور لبش را 
لیس زد و گفت: »چه خوش مزّه بود!«

سارا یواش توی گوش او گفت: »این جوری نیست 
تنها  را  خوش مـزّه  خوراکـی های  من  مـامـان  که! 

نمی خورد، به بقیّه هم می دهد!«
خرسی گفت: »آهان! فهمیدم.«

ببری دوید پیش بابا فیل. با خوش حالی گفت: »بابا 
فیل، امروز توی مدرسه یک نقّاشی قشنگ کشیدم.«

که  »خب  گفت:  و  کرد  نگاهش  چپ چپ  فیل  بابا 
چی؟ می خواهی پز بدهی؟«

یک خانواده ی جالب
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سارا یواشکی توی گوش فیلی گفت: »این جوری نیست که! بابای من وقتی نقّاشی می کشم، به من 
می گوید آفرین!«

فیلی گفت: »آهان! فهمیدم.«
خرسی استکان اسباب بازی را گذاشت توی سینی پلاستیکی و گفت: »پسرم، ببری جان، بیا چای بریز.«

ببری گفت: »نمی خواهم! حوصله ندارم.«
سارا یواشکی توی گوش ببری گفت: »این جوری نیست که! وقتی مامان و بابا چیزی بگویند، من به 

حرفشان گوش می کنم.«
ببری گفت: »آهان! فهمیدم.«

خرسی گفت: »مامان بازی چه بامزّه است!« 
فیلی گفت: »کاش ما یک خانواده ی راست راستکی بودیم.«

ببری گفت: »آره، مثل خانواده  ی سارا.«
یک دفعه مامان، سارا را صدا کرد و گفت: »می خواهیم برویم خانه ی بابابزرگ.«

سارا به عروسک ها گفت: »خداحافظ. من باید بروم.«
خرسی گفت: »می شود نروی خانه  ی بابابزرگ؟«

سارا گفت: »این جوری نیست که! ما زود زود 
می رویم خانه ی بابابزرگ تا او خوش حال 

بشود.«
فیلی با گوش های آویزان گفت: 

»آخر ما هنوز می خواهیم بازی کنیم.«
سارا گفت: »دیگر خودتان یاد 

گرفتید.«
ببری گفت: »فهمیدم! ما هم 

می رویم دیدن بابابزرگ 
خودمان.«

لاك پشت خندید و گفت:
 »چه خوب!«

سارا گفت: »فقط یادتان 
نرود ما مثل یک خانواده ی 

راست راستکی هستیم.«
عروسک ها گفتند: »قبول. یک 

خانواده ی خوب مثل شما.«
بعد همگی به دیدن بابابزرگ 

رفتند.
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بچرخ، برو،  بچرخان
• نویسنده و عکاس: اعظم لاریجانی

بازی، ورزش، شادی

در بعضی از بازی ها باید به هم کمک کنید تا کاری انجام شود. در این بازی ها 
کار خوب پیش برود.  کسی باید حواسش به دوستان دیگرش باشد تا  هر 

یعنی همه باید دست به دست هم بدهید تا برنده شوید.

خ تا بچرخیم بچر

پشت به پشت هم بدهید و
بازوی یکدیگر را بگیرید. یکی از بچّه ها  
با  همه  و   بردارد  را  توپ  سبد  یک  از 
هم به سمت سبد دیگر بروید. وقتش 
است که بچرخید و بچرخید تا دوست 
قرار  دوّم  سبد  مقابل  دست،  به  توپ 

بگیرد و توپ را داخل آن بیندازد.  

برو تا برویم

اینکه  بدون  و  بردارید  حلقه  یک  بگیرید.  را  هم  دست های 
دست هم را رها کنید، حلقه را از نفر اوّل به نفر آخر برسانید.
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بگیر و ردش کن

بالای  از  و  بردارید  توپی  حالا  بنشینید.  هم  سر  پشت 
سر تان به دوست پشتی  بدهید. همین طور ادامه دهید 

تا توپ به نفر آخر برسد.

دورت بچرخان

پشت سر هم روی زمین بنشینید و پاهایتان را دراز کنید. یک طناب 
حلقه شده را دورتان بیندازید. حالا آن حلقه ی طناب را به کمک هم 

دورتان بچرخانید. 
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ساز
ببین و ب

1. یک مستطیل را روی یک تکّه مقوّا می کشیم و دور آن 
را قیچی می کنیم. می توانی مجله ات را روی مقوّا بگذاری و 

دور تا دورش را خط بکشی.

2. یک مستطیل کوچک تر داخل مستطیل اوّل می کشیم. 
می توانی برای این کار از یک کتاب کوچک تر استفاده کنی. 
کتاب را درست وسط مستطیل بزرگ تر قرار بده و دور تا 
دورش را خط بکش. حالا یک طرف مستطیل کوچک تر را 

انتخاب می کنیم و تنه ی یک درخت را می کشیم.

3. با قیچی داخل مقوّا را مانند شکل خالی می کنیم. حالا 
یک قاب داریم که یک تنه ی درخت در آن است.

4. طلق را از پشت به قاب مي چسبانیم.

5. حالا نوبت برگ هاست. برگ هایی را که جمع کرده ایم، 
به  هر شکلی که دوست داریم روی طلق می چسبانیم.
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شاید تو هم مثل من جمع کردن برگ هایی را که روی زمین افتاده اند، • 
دوست داشته باشی. امّا تو با این برگ ها چه  می کنی؟

من یک فکر خوب دارم.
درست کردن یک درخت چطور است؟ 

یک درخت بهاری داخل یک قاب.  
چی لازم داریم:

مقوّا، خط کش، طلق، چسب، قیچی.

1

2

3

4

درخت بهاری
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تو مادر منی؟
نویسنده: محمد رضا شمس

انتشارات: کانون پرورش فکری 
تلفن: 021-883۶2972

ماشین کوچولوی قرمز، دنبال مادرش می گشت. ماشین 
کوچولو رفت پیش کامیون و گفت: » سلام، تو مادر منی؟« 
کامیون اخم کرد و گفت:  » یعنی چی؟ مگر ماشین ها هم 

مادر دارند؟« 
ماشین قرمز گفت: »بله که دارند. تو مادر من نیستی! « و 

رفت.
تو چی فکر می کنی؟ به نظر تو ماشین ها هم مادر دارند؟

با خواندن این کتاب می توانی ماجرا را بفهمی.
هستند:»خاله  هم  دیگری  داستان های  کتاب،  این  توی 
که خوابش  »بادی  و  بود«  شاد  که  »بادکنکی  غصـهّ دار«، 

می آمد«. آن ها را  بخوان و لذّت ببر.

کتاب، کتاب
5

وسایل لازم
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اوّلین عید بچّه مورچه
وقتی مورچه کوچولو به دنیا آمد، تابستان بود. برای همین وقتی بوی شیرینی به 
لانه شان رسید، نمی دانست شیرینی و عید چی  هست. مورچه کوچولو از مامانش 

پرسید:» این بوی چی است؟«
مامانی گفت:» بوی شیرینی. همانی که مامان آدم اوّل عید برای بچّه آدم می پزد. 
بعد سفره می چیند، سبزه می گذارد و شیرینی تعارف می کند.« بچّه مورچه دلش 

عید و شیرینی خواست.
پرسید: »مامانی، می شود از لانه تا آشپز خانه بروم و یک کم از مامان آدم شیرینی 
بگیرم؟ مامانی گفت: »نه، نه، نه. اگر مامان آدم تو را ببیند، فوتت می کند. باد هم 

تو را می برد و گم می کند.« 
مورچه کوچولو فکر می کرد فوت کردن کار بدی است. گم کردن یک بچّه مورچه 
از مامانش هم کار بدی است. امّا فکر کرد، مگر کسی که شیرینی می پزد و سبزه 

می گذارد، می تواند بد باشد؟
مامان آدم  کند.  تماشا  را  مامان آدم  تا  رفت  احتیاط  با   پس 

شعـر می خـواند و شیرینی توی ظرف می چیـد. یک دفعـه 
بچّـه مورچه از شعـر و بوی شیرینی قاطی شد!  حواس 
نفهمید کی رفته توی ظرف شیرینی و حسابی شیرینی 
خورده! بعد هم دلش و چشمش سنگین شده و خوابش 

برده!
ظـرف  توی  نبود.  آشپـزخانه  توی  شد،  بیدار  وقتـی 
خواست  و  ترسید  عید.  سفـره ي  وسط  بود،  شیرینی 
بچّه اش  و  آدم  بابا  و  آدم  مامان  یکهو  که  کند  گریه 
شادی کردند و گفتند:»عیدت مبارك مورچه کوچولو!« 
بودن  از  نه شیرین تر  امّا  بود.  عید شیرین  چیز  همه 
مامان خودش! مورچه کوچولو آمد گریه کند،  پیش 
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بچّه آدم مشتش را باز کرد. مامان مورچه آن جا بود. تا مورچه کوچولو را دید 
بدو بدو رفت پیشش. بچّه مورچه مامانی را بغل کرد. مامانی هم بوسش کرد 

وگفت: » اوّلین عیدت مبارك پسرم!«
مامان آدم هم بچّه اش را بوس کرد و بابا آدم گفت:» عیدتون مبارك.« مورچه 
کوچولو به مامانش گفت: »من فهمیدم مامان، آدم ها فوت فوتی و بد نیستند! 
مهربان هستند.«  پسر هم گفت: »من فهمیدم مامان، مورچه ها گاز گازی و بد 

نیستند، مهربان هستند.«
 همه خندیدند. بلندِ بلندِ بلندِ. چه عید شیرینی شد.
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سفر  به قلب ها تو می توانی
تو می توانی

سلام دوست خوبم 
دوست داری با هم به یک سفر هیجان انگیر برویم؟

با چی؟
 با قطار، اتوبوس، هواپیما ، یا ماشین شخصی. 

یا یک سفر خیلی راحت تر. به کجا؟
به قلب پدربزرگ، مادربزرگ، پدر، مادر، خواهر  و برادر. 

چه جوری؟
خُب معلوم است! با حرف های خیلی قشنگ! وقتی با واژه های قَشنگ و پرُ 

از مهربانی دیگران را صدا می کنیم، به قلب آن ها سفر می کنیم.
کلمه های پر از مهربانی مثل: »بابابزرگ مهربانم.« 

هربار که از کلمه ی قشنگی استفاده کردی و به قلب اطرافیان سفر کردی، 
یکی از بلیت ها را پر کن.
 سفر خوبی داشته باشی.

یکی از بلیت ها را ما برایت پرُ کرده ایم. شما هم سعی کن بقیّه  ی آ ن ها را 
پرُ کنی.

سفر اوّل
محل شروع: فکر من
کلمه یا جمله ی سفر: پدربزرگ مهربانم

مقصد: قلب پدربزرگ

ُ
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بابابزرگ
 مهربانم
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نهال کوچولو خیش خیش رفت. رسید به کلاغ. گفت: »یک و دو 
و سه، عید گل گلی، کی می رسه؟«

کلاغ گفت: »اندازه ی پاهای هشت پا که بشماری.«
نهال رفت. چند روز دیگر آمد و گفت: »دو و سه و چهار. خسته 

شدم از انتظار. کی می یاد بهار؟«
کلاغ گفت: »اندازه ی دست های ببعی که بشماری.«

 نهال رفت و چند روز دیگر آمد. کلاغ غارغار خوش حال بود. از 
کلاغ پرسید: »سه و چهار و پنج، جان قار و قار جون، به من بگو 

کی می یاد بهار؟«
می خواهی  بهار.  رسیـده  عیـده.  »امروز  گفت:  و  خنـدید  کلاغ 

چه کار؟«
نهال گفت: »جشن تولدّمه.«

خاش خاش  خوش حالی  از  نهال  رسید.  بهار  خاله  موقع  همان   
خندید و گفت: »خاله جون، عیدی برام چی آوردی؟«

خاله خندید. دست روی شاخه های نهال کشید و گفت: »صبر کن 
ببینم چی دارم برات، چند تا چیز عالی دارم برات.«

بعد دست کرد توی ساکش. صد تا برگ بیرون آورد. یکی یکی 
چسباند روی سر درخت و گفت: »این هم گل سر. سایه بیار سایه 

ببر.«
نهال کوچولو خوش حال شد. از خوش حالی گل داد و روی سر 

خاله بهار پاشید. خاله هم خندید.
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سکّه ثانیه ها را می شمرد.  
سماق انگشت شستش را می مکید.

    سمنو خاطراتش را هم می زد.
سیر دنبال عطرش بود.   

                 سبزه آرام موهایش را شانه می زد.
     سرکه دلش به جوش آمده بود.

      سیب جای خودش را در سفره گم کرده بود.
با  و  می کرد  شنا  خود  کوچک  تنگ  در  آرام  ماهی 
لبخند سین های سفره را می شمرد که ناگهان صدای 

در آمد.
به سفره ی هفت سین  را  نفس زنان خود  بود.  سنجد 

رسانده بود، اما ...

خب، حالا با توجّه اینکه سنجد تازه به سفره ی هفت سین رسیده و زمان ِکمی تا تحویل 
بزرگ ترهایت  یا  مربیّ  برای  را  داستانت  بنویس.  را  داستان  ادامه ی  است،  مانده  سال 

تعریف کن. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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رشد کودك۶  اسفند 2۶1401



می توانی یک سفره ی هفت سین قشنگ هم درست کنی. چند راه برای 
پرکردن سین های سفره ی هفت سین وجود دارد:

اوّل اینکه هفت سین ها را روی یک کاغذ نقّاشی کنی، بعد ببری و روی 
سفره ی هفت سین خودت بچسبانی.

دوّم اینکه با چیزهایی که در خانه هستند، مثل کاموا، پنبه ، خرده های 
کاغذ یا هر چیز دیگر، سین ها را درست کنی و با چسب روی سفره ی 

خودت بچسبانی.
سوّم اینکه از هر راه دیگری که به ذهنت می رسد، هفت سین بسازی.
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بازی و سرگرمی
بازی و سرگرمی

اعداد 1ِ تا 10 به ترتیب راه درست خانه را نشان می دهند.
راه را در جدول پیدا کن. یادت باشد فقط می توانی به چپ، راست، 

بالا و پایین بروی.
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با دقّت به این دو تصویر نگاه کن.
چند اختلاف درآن ها مي بیني؟ 
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رنگین کمانرنگین کمان
از طرف شما

این صفحه  به صفحه ي رنگین کمان خوش آمدی . 
مخصوص آثار شماست. تو هـم می توانی نقّـاشی، 

کاردستی یا فعّالیّت هایت را برای ما بفرستی.
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استکان ها را هم
چیده توی سینی

توی خانه داریم
چندتایی مِهمان
می برد با لبخند
چای را باباجان

روز خیلی خوبی ا ست
واقعاً هستم شاد
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ک کار تازه
ی

ک کار تازه
ی

محیط  می شناسیم.  را  اطراف  دنیای  پنجگانه مان  حواس  کمک  با  ما   
توجّه  و  دقّت  آن  به  بیشتر  چه  هر  و  است  تغییر  حال  در  مدام  اطرافمان 
 کنیم، چیزهای بیشتری یاد می گیریم. به این کار مشاهده گری می گویند.
برای  بزرگ ترها،  با کمک  است.  دل چسب  چایی  نوشیدن  فصل سرما  در 
خودت یک لیوان چایی بریز. اوّل، به بخاری که از توی لیوان بلند می شود، 

خوب نگاه کن. حالا یک حبّه قند توی چایی بینداز و آن را هم بزن.
به صدای هم زدن خوب گوش بده.

با دستت لیوان را  لمس کن. می توانی 
گرما و جنس لیوان را تشخیص بدهی. 
قبل از اینکه کمی از چایی را بنوشی، 
آن را بو کن. حالا طعمش را با زبانت 
احساس کن. من و شما با خوردن یک 
لیوان چایی، با کمک همه ی حواسمان 

مشاهده گری را تمرین کردیم.
حالا چند نمونه مشاهده گری کن.

می توانی درباره آن ها با اعضای خانواده و 
یا دوستانت صحبت کنی.

به این کار جمع آوری اطّلاعات می گویند.  
دانشمندان هم برای کشف و فهمیدن، با 
دقّت مشاهده گری می کنند و مثل شما 
را  خود  اطّلاعات  کوچک،  دانشمندان 

ثبت می کنند.
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 دانشمندکوچک
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رشد کودک  شماره ی 6
ماهنامه ي آموزشی و تربيتی

اجتماعی، فرهنگی
ویژه ي کودکان پيش دبستانی و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ي بیست و نهم  اسفند 1401

شماره ي پي درپي 241 

خانواده مجلّات رشد همه ي تلاش 
خود را کرده اســت تا این مجلهّ 
در دسترس عموم دانش آموزان 
قــرار گيرد و همــه ي کودکان و 
نوجوانان ميهن عزیز اسلامي مان 
امكان تهيّه ی آن را داشته باشند.

قيمت: 61000 ریال

در بخش هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسيده 
انجام  را  فعّاليّتی  او خواسته شده است  از  یا  شده 
دهد. برای پاسخ دادن به این پرسش ها و انجام دادن 
فعّاليّت ها و فرستادن آن ها به دفتر مجلهّ، کودکمان 
را یاری کنيد. در مجلهّ، اوّلين چيزی که توجه کودک 
دلبندمان را جلب می کند و در انتقال حس و محتوای 

متن نقش مهمّی دارد، تصویر است.

معلمّ و مربیّ عزیز، پدر و مادر مهربان
مخاطب اصلی مجلهّ ی کودک، غنچه های کوچک 
ما هستند که در ابتدای مسير فراگيری مهارت 
خواندن  برای  رو،  همين  از  دارند.  قرار  خواندن 
مطالب مجلهّ  و ارتباط دوسویه با نویسندگان و 
کارشناسان ما، به کمک و همراهی شما عزیزان 

نياز دارند. 

یكی از مراحل اوّليه ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه های تصویری کودک می تواند قصّه 
را از روی تصویرها تعریف کند و شما می توانيد 
بنویسيد.  برایش  می کند  تعریف  که  را  قصّه ای 
قبل از خواندن متن، از کودک بخواهيد تصویرها 
با  بزند.  حرف  آن ها  مورد  در  و  ببيند  خوب  را 
این شيوه، در واقع او را به شنيدن و خواندن متن 
علاقه مند کرده اید. در نتيجه او با اشتياق بيشتری 

متن را دنبال خواهد کرد.

1 شایدهای خوب

2  شعر  
4 جنگل هميشه بهار

۸  مانند قند است

۹  فيلو و ویزو

10  برای تو که روزی می آیی

12 بفرمایيد لانه ي نو
14 یک خانواده ي جالب
16 بچرخ،برو، بچرخان

1۸ درخت بهاري

1۹ کتاب، کتاب

20 اوّلين عيد بچّه مورچه

22 سفر به قلب ها

24 عيد ي خاله بهار

26  مهمان هشتم

2۸ بازی و سرگرمی

۳0  رنگين کمان

۳1  جشن ميلاد

۳2  دانشمندکوچک

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان

نشانی: تهران، خيابان ایرانشهر شمالی،
دفترانتشارات و فناوری آموزشی، شماره ی270

صندوق پستی: 65۸۸-15۸75 ، تلفن:021-۸۸4۹02۳0
021 021 و  776۳۳20۸ ـ تلفن امور مشترکين: ۸۸۸67۳0۸ ـ
خوانندگان رشد شما مي  توانيد قصّه ها، شعر ها، نقّاشي ها  و مطالب
خود را به مرکز بررسي آثار مجلّات رشد به نشاني زیر بفرستيد:

نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15۸75-6567 
021   دورنگار: 021-۸۸۳0147۸    تلفن: ۸۸۳05772 ـ

   Koodak@roshdmag.ir :رایانامه
 www.roshdmag.ir :وبگاه

 چاپ و توزیع: شرکت افُست
  www.roshdmag.ir/u/39i  :ارتباط با مرکز بررسی آثار

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبير: نفيسه نجفی قدسی

مدیر داخلي: مریم سعيد خواه
شورای برنامه ریزی: غلامرضا حيدری ابهری،

حسن دولت آبادی، حسن ذوالفقاری، مریم اسلامی، 
فاطمه ذاکری،  محمدرضا رشيدی، مهدی نجفی  

ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافيک: ناصر حسنی

ویراستار: کبری محمودی

تصویرگر جلد: زینب بدری 
صفحه ی فهرست: آرشيو تصاویر مجله رشد کودک

  چند ستاره ي پر نور در آسمان وجود داشت؟
کدام یكی از پسرها لباس آبی رنگ داشت؟ او مشغول چه کاری بود؟ 

 در سبد چه خوراکی هایی دیدی؟ در کوله پشتی چه وسایلی دیدی؟
 به نظر شما آن ها به کدام ستاره نگاه می کنند؟

با دقّت به این تصویر نگاه کن. سعی کن جزئيات را به ذهنت بسپاری.با دقّت به این تصویر نگاه کن. سعی کن جزئيات را به ذهنت بسپاری.
تا  از یک بزرگ تر کمک بگير  بده.  تا حالا یک کاغذ روی عكس قرار  از یک بزرگ تر کمک بگير  بده.  حالا یک کاغذ روی عكس قرار 

سؤال هاي پایين را از تو بپرسد.سؤال هاي پایين را از تو بپرسد.

هر
زم

رو
 پی

یم
مر

ر: 
رگ

وی
ص

• ت
     

وی
اج

خو
ی 

 عل
•

5 اسفند: ولادت امام حسين)ع( و روز پاسدار 

6 اسفند: ولادت حضرت ابوالفضل)ع( و روز جانباز
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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

ماهنامه ی آموزشی وتربیتی
ویژه ي کودکان  پیش دبستاني و دانش آموزان پایه ي اوّل ابتدایی
 دوره ي بیست و نهم • شماره ي پي در پي 241 • اسفند1401•32 صفحه
اجتماعی و فرهنگی

66 * ترکمن صحرا ** دیدنی های ترکمن صحرا *
من در ترُکمن صحرا زندگي مي کنم. ترکمن صحرا منطقه  اي در استان گلستان و خراسان شمالي است. 
مردم ترکمن خيلي مهربان هستند و به زبان محليّ خودشان صحبت مي کنند. آن ها لباس هاي محليّ 

زیبایي مي پوشند.
بازار  و  اسِكله  آشوراده،  جزیره ي  دَشتِ ترُکمن ،  مثل :  دارد؛  زیادي  دیدني  جاهاي  ترکمن صحرا 
بندر ترکمن و جاهاي تاریخي. در این منطقه حيوانات زیادي زندگي مي کنند. چون هم دریا دارد. هم 

دشت و بيابان.
در روستاهای این منطقه، می توانی غير از من، اسب های ترکمن زیادي را ببيني و سوارکاري کني. 

مراقب باش اسب ترکمن خيلي سریع مي دود. خيلي هم مهربان و خوش اخلاق است.

اسب ترکمن

آهو

گرگ

مار

کفتار

جوجه تيغی

خرگوش

ماهی خاویار

قَرقاول

غاز
ارُدک

شاهين

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86
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